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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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گفت و گو با محمود اخوان مهدوی نویسنده کتاب

استرآباد در قاب 
عبداله میرزا قاجار

اشاره: کتاب »استرآباد در قاب عبداله میرزا قاجار« که 
جلد نخست از مجموعه‏ی آلبوم خانه استرآباد است 
به  وابسته  »بنام«  نشر  توسط   1396 اسفندماه  در 
مؤسسه فرهنگی میرداماد گرگان، در قطع خشتی و 
در 455 صفحه منتشر شده است. این کتاب نخستین 
کتاب مستقل از عکس‏های عبداله‏میرزا قاجار، دومین 
و  قاجار  دوره‏ی  در  ایرانی  پرکار  و  مشهور  عکاس 
که  است  عکاسی  تاریخ  زمینه‌ی  در  کتاب  نخستین 
عکس‏ها  تاریخیِ  تحلیل  و  نشانه‏شناسی  به  مفصلًا 

پرداخته و به‌عبارتی‌دیگر نخستین کتاب در این زمینه است که با نگاهِ کاملًا اسِتنادی به 
بررسیِ عکس‏های تاریخیِ یک منطقه پرداخته است. یکی دیگر از ویژگی‏های این کتاب 
بخش تعلیقات آن است که به‌صورت دائره‌المعارفی الفبایی در پایان کتاب آمده و به ارائه 
مستندات تاریخی در مورد اسامیِ اشخاص، اماکن و همچنین رویدادهای تاریخیِ مرتبط 

با عکس‏های کتاب پرداخته است.
سال‏های  وی  است.  گرگان   1360 متولد  مهدوی  اخوان  محمود  کتاب  این  نویسنده‏ی 
متمادی مطالعات خود را به‌صورت تخصصی بر روی اسناد و عکس‏های تاریخی، نسخ 
خطی و تاریخ شفاهی منطقه معطوف کرده و تاکنون چندین کتاب‏ و مقالات متعددی از 

وی در مورد تاریخ استرآباد منتشرشده است.  
با توجه به این‏که در دیباچه‏ی کتاب به‌طور مفصل ماجرای گردآوری عکس‏ها و تدوین 
کتاب درج و به‌نوعی تاریخ‏نگاری شده، در این گفت‌وگو  قصد داریم بیشتر از ناگفته‏های 
مربوط به فعالیت‏های محمود اخوان که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به گردآوریِ 

کتاب »استرآباد در قاب عبداله میرزا قاجار« شده بپرسیم و بشنویم.

مرکز تاریخ شفاهی 
مؤسسه فرهنگی میرداماد
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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چه انگیزه‏ای سبب شد تا شما به گردآوری مجموعه‏ی عکس‏های تاریخی و مطالعات در 
این حوزه گرایش پیدا کنید؟

حین  در  و  کردم  شروع  استرآباد  دست‏نویسِ  نسخ  بررسیِ  با  را  خودم  پژوهشیِ  کار  من 
مطالعاتی که در مورد تاریخ استرآباد داشتم با کتاب »از آستارا تا استارباد« تألیف مرحومان 
مندرج در آن  دکتر ستوده و مسیح ذبیحی آشنا شدم و ضمن این‏که بامطالعه‌ی متن اسنادِ 
کتاب )جلدهای 6 تا 10 کتاب از آستارا تا استارباد( متوجه شدم در اسناد تاریخیِ هر منطقه 
اطلاعات ارزشمندی از تاریخ آن منطقه نهفته است، با خواندن مقدمه‏ی این کتاب متوجه 
شدم که اسناد این کتاب همگی در اختیار خانواده‏های قدیمیِ شهر گرگان بوده که توسط 
مرحوم مسیح ذبیحی جمع‏آوری و توسط مرحوم دکتر ستوده بازخوانی شده است. هم‏زمان 
ضمن بررسی نسخ دست‏نویس منطقه گاهی به نمونه‏های اسناد تاریخی که در لابه‏لای نسخ 
دست‏نویس بود برمی‏خوردم و درنهایت به فکر گردآوری و مطالعه‏ی اسناد تاریخی افتادم. در 
ضمن شناسایی و گردآوری اسناد تاریخی گاه‏گاهی به‌صورت پراکنده به عکس‏های تاریخی 
نیز برمی‏خوردم و مجموعه‏ی کوچکی از عکس‏ها و نگاتیوهای قدیمی را گردآوری کردم تا 
این‏که در سال 1379 برای ادامه‏ی تحصیل راهی کاشان شدم و تا سال 1384 بیشترِ فعالیت 
من در حوزه‏ی گردآوریِ اسناد و نسخ دست‏نویس کاشان بود، اما در سال 1384 که به گرگان 
از آن‏ها  از فعالیت‏های پژوهشی را برای خود تعریف کردم که یکی  بازگشتم مجموعه‏ای 

گردآوری و پژوهش جدی بر روی عکس‏های قدیمی بود.  
این  است،  بوده  گلستان  کاخ  آلبوم‏خانه  به  متعلق  قاجار  میرزا  عبداله  گویا عکس‏های 

عکس‏ها را از چه طریقی شناسایی و دریافت کردید؟
سال اولِ دانشگاه بودم که به دلیل نزدیکیِ کاشان به تهران، روزهایی که کلاس نداشتم به 
را  این  اول  )البته  پرسه می‏زدم.  تهران  کتاب‌فروشی‌های  و  کتابخانه‏ها  در  و  تهران می‏آمدم 
کتابخانه مسجد  نسخ دست‏نویس  فهرست‏نویسی  به  دانشگاه چند سالی  از  قبل  که  بگویم 
جامع گرگان مشغول بودم و در آنجا با فهرست نسخ خطیِ دانشگاه تهران آشنا شدم و متوجه 
شدم نسخه‏های متعددی از دانشمندان و نویسندگان استرآبادی در دانشگاه تهران وجود دارد 
و به همین دلیل خیلی علاقه داشتم که به بخش نسخ خطی دانشگاه تهران راه پیدا کنم، اما 
برخلاف کتابخانه‏هایی مثل کتابخانه ملی ایران، ملی ملک، مجلس، آستان قدس و...، ورود به 
کتابخانه دانشگاه تهران بسیار مشکل بود و این کار برای من شده بود یک آرزو( روزهایی که 
به تهران می‏رفتم برای اقامت به خانه‏ی دخترعمه‏ام خانم عاصمه فندرسکی که به همراه دو 
فرزندش یک موسسه‏ی آموزشی- پژوهشیِ موسیقی را اداره می‏کرد می‏رفتم و بیشتر وقتم 
را با دو پسرِ او، آقایان سلمان و حسین سالکِ که هم سن و سال من بودند می‏گذراندم، یادم 
»ریِل« از کلاس‏های درس  هست روزی سلمان سالک مشغول پیاده کردن یک سری نوارِ 
کلنل علی‏نقی وزیری بود و آن ریل‏ها را از آرشیو دانشگاه تهران گرفته بود، همان موقع بود 

استرآباد در قاب ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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که موضوع ورود به کتابخانه دانشگاه را با سلمان مطرح کردم و سلمان یکی از همکاران 
پژوهشیِ مؤسسه به نام آقای محسن محمدی را به من معرفی کرد که پایان‏نامه‏ی کارشناسیِ 
او در رشته‏ی موسیقی، تصحیح چندین رساله‏ی خطیِ موسیقی بود. سرانجام از طریق محسن 
محمدی با دکتر منصور صفت‏گل مدیرگروه تاریخ دانشگاه تهران آشنا شدم و ایشان سفارش 
این  بود کرد و  دانشگاه  به خان سوسن اصیلی که آن موقع مسئول بخش نسخ خطی  مرا 
آغاز رفت‌وآمد من به کتابخانه دانشگاه بود. یکی از روزها که به کتابخانه دانشگاه می‏رفتم به 
فهرست میکروفیلم‏های دانشگاه برخوردم و در آن‏جا عنوان عکس‏هایی از استرآباد را دیدم. 
میکروفیلم عکس‏ها را نگاه کردم، اما کیفیت چندانی نداشتند. از مسؤل بخش پرسیدم اصل 
این عکس‏ها کجاست؟ او گفت اصل آن‏ها در کاخ گلستان است. و از آن‏جا بود که من راهیِ 

کاخ گلستان شدم.
ظاهراً دسترسی به عکس‏های کاخ گلستان هم چندان کار آسانی نبود.

بله! چندین بار مراجعه کردم و به نتیجه نرسیدم و همان‏طور که در دیباچه‏ی کتاب نوشته‏ام 
حتی با سفارش‏نامه‏ی آقای امینی مدیر وقت میراث فرهنگیِ گرگان به آن‏جا مراجعه کردم اما 
بازهم نتیجه نداد و این پیگیری‏ها حدود 6 سال طول کشید تا این‏که سرانجام در سال 1385 
با هماهنگی آقای ربیعی مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان گلستان، بخشی از عکس‏های 

استرآباد را از کاخ گلستان گرفتم.‏
یعنی الآن هم اگر پژوهشگری بخواهد برای دریافت عکس به کاخ گلستان مراجعه کند 

با همین مشکلات مواجه است؟
که  مخصوصاً  است.  یافته  سامان  بسیار  گلستان  کاخ  آلبوم‏خانه‏ی  الآن  نه!  دیگر  الآن  البته 
دریافت عکس‏های استرآباد هم آسان‏تر شده و هم با هزینه‏ی بسیار اندک قابل دریافت است، 
چون ما برای نخستین بار عکس‏های مربوط به استرآباد را سفارش دادیم و آن موقع از روی 
آن‏ها عکس‏برداری شد و اکنون نگاتیو این عکس‏ها موجود است. الآن اگر کسی مراجعه کند 
تنها هزینه‏ی چاپ عکس از روی نگاتیو را می‏دهد و نیازی نیست که هزینه‏ی عکس‏برداری 

را هم پرداخت کند.
دقیقا چند سال روی عکس‏های عبداله میرزا کارکردید؟

درواقع از زمانی که عکس‏ها را از کاخ گلستان دریافت کردم، کارِ پژوهشی روی این عکس‏ها 
را هم شروع کردم، اما این‏که بگویم دقیقاً چه مدت این کار طول کشید نمی‏توانم بگویم. اگر 
بخواهم زمان مفیدی که برای این کتاب گذاشتم را بگویم، شاید حدود سه سال باشد، اما من 
حدود 19 سال، یعنی کل عمرِ پژوهشی‏ام را پای این کتاب گذاشته‏ام. چنان‏که وقتی می‏گویند 
مرحوم دکتر ستوده در سن 80 سالگی دو سال روی فلان کتاب کارکرده، درواقع این دو 
سال یک پشتوانه‏ی شصت و اندی ساله نیز دارد. از طرف دیگر با چاپ این کتاب، کارِ من 
با عبداله میرزا و عکس‏های او تمام نشده، یعنی الآن هم که از زمان تحویل فایل کتاب به 

مرکز تاریخ شفاهی مؤسسه ...
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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چاپخانه و انتشار آن چند ماهی می‏گذرد، هنوز کارِ من با این کتاب تمام نشده و اگر همین 
الآن بخواهم کتاب را تجدید چاپ کنم تغییرات زیادی در آن انجام شده است و مسلم بدانید 

که در چاپ‏های سوم و چهارم و ... هرکدام کتابی کامل‏تر و پخته‏تر خواهد بود.
یعنی ممکن است در چاپ‏های بعدی حجم کتاب بسیار بیشتر شود؟

ممکن است. دقیقاً نمی‏دانم. تأکیدِ من بر سیرِ تکاملی و پختگیِ کتاب است و تکامل و پختگیِ 
کتاب لزوماً منجر به افزایش حجم آن نمی‏شود. چه‌بسا ممکن است با حجم کتاب رابطه‏ی 
معکوس داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر من اعتقاددارم پژوهشگرِ جوانی مثل من، نوشته‏اش باید 
انسان،  برسد. همان‏طور که در بحث سخن گفتنِ یک  تکامل  به  پابه‏پایِ خودش  و  همراه 
تکامل و پختگی تنها در آن نیست که بداند که چه بگوید بلکه باید به آن‏جا برسد که بداند چه 
چیزی را نباید بگوید، در مورد یک نویسنده هم همین‏طور است. شاید زمانی به این پختگی 
برسم که بدانم نوشتن چه چیزهایی در کتابم ضرورت ندارد و درنهایت آن‏ها را حذف کنم، 

در این صورت اتفاقاً پختگیِ این کتاب با کم شدنِ حجم آن توأم خواهد بود. 
می‏شود،  بسته  نطفه‏اش  که یک‌زمانی  می‏دانم  زنده  موجود  همانند یک  را  کتاب  من  ببینید 
رفته‌رفته رشد می‏کند، به تکامل و درنهایت به پختگی می‏رسد. چنین کتابی زنده و نامیرا 
خواهد بود. در مورد این کتاب هم از زمانی که ایده‏اش در ذهن من نقش‌بست، نطفه‏اش بسته 

شد با نخستین انتشار متولد شد و اکنون رو به پختگی حرکت می‏کند.
بنابراین با این نوع تفکر شما احتمالًا کتاب‏های زیادی منتشر نخواهید کرد و شاید با این 

نوع تفکر تنها به همین کتاب بسنده کنید.
مسلماً اعتقاد به این ندارم که یک پژوهشگر و نویسنده باید کتاب‏های متعدد و زیادی از 
خود به‌جا بگذارد، اما به یک کتاب هم بسنده نخواهم کرد. انسان موجودی چندوجهی است 
و با توجه به همین ویژگی من روی چند کار و چند موضوع به‌صورت هم‏زمان کار می‏کنم. 
چه‌بسا حین کار کردن روی موضوعی دیگر به مطالبی در مورد این کتاب برمی‏خورم و در 

پرونده‏ی آن می‏گنجانم چراکه پرونده‏‏ی آن همیشه باز است.   
با توجه به این نوع تفکرِ شما، وقتی نویسنده‏ای فوت می‏کند، کتابِ او هرقدر هم که کامل 

و پخته باشد، چون دیگر نویسنده‏اش نیست که روی آن کار کند، آن کتاب هم می‏میرد؟
خیر! به هیچ وجه! این جسم ما است که میرا است، اما روح ما در اثرِ جاودانه‏ای که آفریده‏ایم 
تازه‏نفس.  با پژوهشگر و نویسنده‏ای  اما  جاری است و مسیر تکاملیِ خود را طی می‏کند، 
ببینید! مهم این است که منِ پژوهشگر پیِ کارم را درست بریزم و اسکلت آن را درست و 
استوار بنا کنم. اگر این‏چنین باشد، کارم جاودانه است و حتی اگر خودم هم نباشم دیگران 
آن را در مسیر تکامل حرکت خواهند داد. برایتان از آثار و منابع مکتوب مربوط به جرجان 
و استرآباد مثال می‏زنم؛ ببینید سهمی جرجانی در قرن پنجم کتاب تاریخ جرجان را نوشت 
و 900 سال بعد این کتاب به چاپ رسید و اکنون ده‏ها چاپ از آن موجود و چندین بار 

استرآباد در قاب ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ترجمه به فارسی شده است، بنابراین این کتاب زنده است. اکنون خود همین موسسه میرداماد 
مشغول کار کردن روی سفرنامه‏های مربوط به استرآباد، کتاب مخابرات استرآباد، جلدهای 6 
تا 10 از آستارا تا استارباد و ده‏ها منبع دیگر است. همگیِ این کتاب‏ها زنده‏اند و سیر تکاملیِ 

خود را طی می‏کنند، هرچند که نویسندگان آن‏ها سال‏ها و بعضاً قرن‏هاست که مُرده‏اند.
کتاب شما دو وجه دارد؛ یکی عکس‏های آن و یکی هم متن پژوهشی، فکر می‏کنید چقدر 

از کسانی که این کتاب را تهیه می‏کنند متن کتاب را می‏خوانند؟
اگر بخواهم صادقانه بگویم، با توجه به معضلاتی که امروزه در حوزه‏ی کتاب‏خوانی داریم، 
اگر وجه عکس این کتاب نبود، شاید اصلًا کسی این کتاب را دستش هم نمی‏گرفت و الآن 
هم خیلی‏ها که این کتاب را تهیه‌کرده‌اند بیشتر برای دیدن عکس‏هایش بوده تا متن آن و 
چه‌بسا که هیچ‌وقت متن آن را هم نخوانند. یادم هست وقتی این کتاب چاپ شد، دوستی 
به این موضع که شاید تنها عده‏ی معدودی متن کتاب را بخوانند اشاره کرد و من هم حرف 

مرکز تاریخ شفاهی مؤسسه ...
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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او را تأیید کردم. آن دوست در ادامه پرسید: »با این وجود آیا می‏ارزید که این‏قدر وقت و 
انرژی صرف کنی برای کتابی که اغلب مخاطبان فقط عکس‏هایش را می‏بینند و شاید تعداد 
انگشت‌شماری باشند که متن آن را بخوانند؟« در جواب گفتم: »من این کتاب را در اصل 
برای همان تعداد انگشت‏شمار نوشته‏ام و اگر وسواسی هم به خرج داده‏ام برای همان گروه 
اما چیزی که هست همیشه  اندک بوده است چون اساساً نویسنده می‏نویسد که بخوانند.« 
سعی می‏کنم موضوعاتی انتخاب کنم و آن موضوعات را به شیوه‏ای ارائه دهم که هم مخاطب 

خاص داشته باشد و هم مخاطب عام.
انتشار این کتاب وسواس زیادی داشته‏اید، که  صحبت از وسواس شد، گویا شما در 

شاید یک نمونه‏ی آن نام سه نفر به‌عنوان ویراستار در بخش شناسنامه‏ی کتاب است.
متأسفانه بله! وسواس، آن‌هم از نوع زیادش که من در کارم به آن مبتلا هستم اصلًا چیز خوبی 
نیست و گاهی اوقات نتیجه‏ی معکوس می‏دهد. به‌عنوان مثال من تا آخرین دقایقی که فایل 
کتاب را به چاپخانه ارسال کردند، مشغول تغییر متن بودم و همین امر هم باعث شد در آخر 
کار اشتباهات کمی )در حد یکی دو کلمه( در متن رخ دهد. اساساً وجود نام سه نفر ویراستار 
هم به همین دلیل است؛ از سال 1394 که به آقای خواجه‏نژاد مدیر موسسه میرداماد، کتاب 
را تمام‌شده اعلام کردم، تا زمان چاپ کتاب ده‏ها بار متن کتاب را تغییر دادم و هر بار هم 
غیر از این‏که متن را برای نمونه‏خوانی به کسی می‏دادم، در آخر می‏دادم یک ویراستار متن را 
ویراستاری کند. درواقع این سه ویراستاری که نامشان در شناسنامه کتاب آمده هرکدام بخشی 
از متن را که تغییریافته بود ویراستاری کرده‏اند. جا دارد که در این زمینه سپاسگزاری خودم 

را از صبر، شکیبایی و همراهیِ آقای خواجه‏نژاد اعلام کنم که بسیار اذیت شدند.
یکی از معضلات کتاب‏های جدید، بحث عدم ویراستاریِ آن‏ها است، شما به چه میزان 

به ویراستاریِ کتاب اعتقاد دارید؟
نگاه کنید! بخواهم بی‏پرده سخن بگویم، کتاب‏هایی که در یک دهه‏ی اخیر چاپ و منتشر 
می‏شوند مشکلاتی بیش از این‏ها دارند که البته بخشی از این مشکلات مربوط به مشکلات 
با کتاب‏سازی مواجه هستیم و  این سال‏ها شدیداً  فرهنگیِ مملکت ماست. متأسفانه ما در 
الآن  البته  دارد  تألیف  عنوان  چندین  دانش  و  سواد  میزان  کمترین  با  هرکسی  که  می‏بینیم 
اما در مورد  این موضوع صحبت کنم چون بحث مفصلی است.  به  من نمی‏خواهم راجع 
کتاب‏هایی که از لحاظ محتوایی قوی و استخوان‏دار هستند هم ما مشکلاتی داریم؛ اغلب 
این کتاب‏ها در بحث نوع ارائه مشکل دارند و این مشکل تنها مربوط به ویراستاری نیست. 
البته که ویراستاری بسیار مهم است و من اعتقاد دارم ابتدا باید متن کتاب توسط اشخاصی 
نمونه‏خوانی شده و با منابع مورداستفاده تطبیق داده شود و سپس یک ویراستار فنی کتاب را 
ازنظر محتوایی ویرایش کند و بعد یک ویراستار ادبی املا و نثر کتاب را اصلاح کند و در 
آخر یک ویراستار علائم ویرایشی را اعمال کند. هیچ‏گاه خود نویسنده نمی‏تواند متن خودش 

استرآباد در قاب ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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را نمونه‏خوانی و ویرایش کند و بیشترِ آن متن را حفظ است و خیلی ایرادها از دید او پنهان 
می‏ماند. بعد از انواع ویراستاری، بحث صفحه‏آرایی، کتاب‏‏آرایی و طراحی جلد مهم است و 
بعد از آن کیفیت کاغذ و چاپ و صحافیِ کتاب حائز اهمیت است. چه‌بسا متون ارزشمندی 
که به دلیل ضعف در ارائه‌ی کتاب، ضایع شده‏اند. البته در مورد همین کتاب عبداله میرزا هم 
هرچند نظر عموم بر این است که کیفیت ارایه کتاب مناسب است، اما خودم اعتقاد دارم که 
می‏توانست بهتر از این باشد، اما به دلیل همان وسواس زیادی که روی متن داشتم بخشی از 
اصول مربوط به ارایه کتاب فدای متن شد که از این بابت از مخاطبان پوزش می‏خواهم. به 
اعتقاد بنده علاوه بر این‏که رعایت اصول ارائه کتاب )ویراستاری، صفحه‏آرایی، طراحی جلد، 
چاپ و صحافی( از ملزومات است، به‌نوعی احترام به دانش، احترام به مخاطب و درنهایت 

احترام به خود نیز محسوب می‏شود. 
با توجه به این‏که روش پژوهش در این کتاب در نوعِ خود جدید و بدیع است، بفرمایید 

که آیا شما در تألیف این کتاب الگوی خاصی داشته‏اید یا خیر؟
البته روش کارِ این کتاب روش جدیدی نیست و در کتاب‏های پژوهشیِ تاریخی نمونه‏های 
انتشار یک مجموعه  تاکنون در  این است که  تازگیِ آن در  اما  از آن وجود دارد،  متعددی 
عکس کمتر این کار را کرده‏اند. الگوی اصلیِ من در این کار، کتاب 3جلدیِ »تاریخ چهل‏ساله 
ایران«، »القاب و مناصب عصر قاجار و اسناد امین‏الضرب« و کتاب‏هایی از این دست بود که 
اعلام اشخاص را استخراج کرده، برای هرکدام توضیحاتی نوشته و به‌صورت الفبایی تنظیم 
برخی  عنوان  و  جغرافیایی  اعلام  اشخاص،  اعلام  بر  علاوه  کتاب  این  در  من  اما  کرده‏اند. 
رویدادها را نیز آورده‏ام و البته در طیِ این سال‏ها تجربه‏ی همکاری با مجموعه‏ی »دانشنامه‏ 
با  البته تعلیقات این کتاب  نبوده است.  گلستان« هم در تدوین تعلیقات این کتاب بی‏تأثیر 
دانشنامه‏ گلستان یک تفاوت عمده دارد و آن این است که در دانشنامه گلستان ذیل هر مدخل 
یک مقاله نوشته‌شده و در این کتاب ذیل هر مدخل، متن منابع موجود گردآوری‌شده است.
به نظر خودِ شما وجود این کتاب چه اهمیت و یا به عبارتی چه ضرورت و اولویتی دارد؟

همان‏طور که قبلًا گفته شد این کتاب دو وجه عمده دارد و به همین نسبت مخاطب آن نیز 
کتاب  این  عام. ضرورتِ  یعنی مخاطب خاص و مخاطب  باشند،  می‏تواند دو گروه عمده 
برای مخاطب عام برمی‏گردد به مسائل هویتی و بحران بی‏هویتی که امروزه شدیداً دچار آن 
هستیم. برای مخاطب خاص هم این کتاب به‌عنوان یک منبع و مرجع است. از طرفی من 
به‌واسطه‌ی این‏که در ده سال اخیر نمایشگاه‏های متعددی از عکس‏های تاریخی گرگان برگزار 
کرده‏ام، رفتار بازدیدکنندگان و نیاز آن‏ها به برخی محرک‏های ملموس و قابل درکِ هویتی 
تاریخِ محلی  به‌عنوان یک پژوهشگرِ  از سوی دیگر  را دریافته‏ام.  تاریخی  مانند عکس‏های 
نیاز به تولید منابع دست‏اول را خوب می‏دانم. چراکه این کتاب می‏تواند برای پژوهشگرانی 
که در حوزه‏های تاریخ استرآباد، تاریخ معماری، تاریخ هنر، تاریخ عکاسی، تاریخ نظامی، 

مرکز تاریخ شفاهی مؤسسه ...



66
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مردم‏شناسی، تاریخ طبیعی و... پژوهش می‏کنند مفید باشد.  بنابراین به نظر من وجود این 
کتاب هم برای مخاطب عام و هم برای مخاطب خاص ضرورت است. 

احساس می‏شود شما با این کار دقیق و مفصلی که روی عکس‏های عبداله میرزا انجام 
داده‏اید، ایده‏ یا حرف خاصی داشته‏ایدو یا شاید خواسته‏اید الگویی از یک کار پژوهشی 

ارائه دهید، آیا این برداشت درست است؟
بله! همین‏طور است. ببینید من از زمانی که این عکس‏ها را از کاخ گلستان به گرگان آوردم، 
به نمایش گذاشتم و هم در اختیار پژوهشگران و دانشجویان  هم در نمایشگاه‏های متعدد 
قرار دادم که برخی از آن‏ها در کتاب‏ها و آثار خود این عکس‏ها را منتشر کرده‏اند. اما این‏که 
خودم آمده‏ام و عکس‏های یک عکاس را به صورت مستقل با توضیحات و تعلیقات مفصل 
قبال  در  پژوهشگر  یک  عنوان  به  من  این‏که  نخست  داشته‏است؛  دلیل  چند  کرده‏ام،  منتشر 
آلبوم‏خانه کاخ گلستان به عنوان مرکزی که اصل این عکس‏ها را داشته و در اختیار من قرار 
داده مسئولیتی داشته‏ام و خواسته‏ام حقوق معنویِ آلبوم خانه کاخ گلستان یک‌بار و به‌صورت 
رسمی رعایت شود. هرچند که خودم در تمام نمایشگاه‏هایی که برگزار کرده‏ام نام آلبوم‏خانه 
گلستان را نوشته‏ام و به کسانی هم که این عکس‏ها را داده‏ام تأکید کرده‏ام که نامی از من 
نیاورند و نام آلبوم‏خانه گلستان را به‌عنوان مأخذ این عکس‏ها درج کنند، ولی برخی در این 
زمینه کوتاهی کرده‏اند. علاوه براین من به‌عنوان کسی که در حوزه تاریخ استرآباد پژوهش 
می‏کنم در قبال عبداله میرزا قاجار و هر عکاس دیگری که از عکس‏های او استفاده می‏کنم 
مسئول هستم و باید نام او را تمام و کمال در ذیل عکس‏ها درج کنم. از طرف دیگر بررسی 
عکس‏های یک عکاس در یک مجموعه، امکان رعایت دقت و ظرافت در تحلیل عکس‏ها 
را ایجاد می‏کند. علاوه بر همه‏ی این موارد متأسفانه از آن‏جا که در سال‏های اخیر استفاده 
از اسناد در پژوهش‏های تاریخی رواج پیداکرده، برخی پژوهشگران بدون این‏که بتوانند یک 
سطر از یک سند را بخوانند و یا آن را تحلیل کنند از عکس‏ها و اسناد به‌عنوان عنصر تزئینی 
در کتاب استفاده کرده و می‏خواهند این‏گونه القاء کنند که اثری که تألیف کرده‏اند سَندمحور 
است، بنابراین با توجه به این‏که یکی از مسببین رواج استفاده از اسناد در گرگان خودِ من 
بوده‏ام، این وظیفه را بر دوش خود احساس کردم که باید ارزش استنادی عکس و نحوه‏ی 

تحلیل و برخورد با داده‏های آن را به‌گونه‌ای نشان دهم. 
آیا به نظر خودِ شما کتاب »استرآباد در قاب عبداله میرزا قاجار« کتاب ایده‏آل و موفقی 

بوده است؟
ایده‏آل نه! اما مطلوب است. به هر صورت من تلاش خودم را کرده‏ام و قضاوت در مورد 

آن نیاز به زمان دارد.

استرآباد در قاب ...




